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ادامه بحث راه‌های جایگزین قرض ربوی (آخرین جایگزین: بیع العینة)
جلسه 10-105
چهار‌شنبه - 03/10/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

آخرین قراردادی که جایگزین قرارداد قرض ربوی می‌‌تواند بشود بیع العینة است. این را هم بررسی کنیم و بعد ان‌شاءالله به بحث حیل ربا بپردازیم که بحث مهمی هست. بیع العینة ابتداء مصادیقش را عرض کنیم تا یک ترسیم روشنی از آن داشته باشیم، بعد به بحث استدلالی آن بپردازیم. 

مصداق اول برای بیع العینة

یک مثال بیع العینة این است که کسی متقاضی پول نقد هست، ‌می‌آید نزد زید که او دارنده پول نقد است، می‌‌گوید من ماشینم را به شما جناب زید نقدا می‌‌فروشم به دویست ملیون، او هم می‌‌گوید خریدم، بعد می‌‌گوید این ماشین را که از من خریدی من از شما مجددا نسیتا می‌‌خرم یک ساله به دویست و پنجاه ملیون، این هم چک یک ساله. قبض و إقباض هم لازم نیست، ماشین اصلا در منزل این شخص هست و لکن اوصافش مشخص است، ‌اگر اوصافش مشخص نبود می‌‌توانستند مصالحه بکنند به جای بیع. در روایات زیادی این کار تجویز شده اما صحیحه علی بن جعفر دارد اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس، در ضمن آن بیع اول بیع دوم نباید شرط بشود.
مصداق دوم

نمونه دوم بیع العینة این است که دارنده پول نقد کالایی دارد، ماشینش را به این متقاضی ابتداء نسیتا می‌‌فروشد، می‌‌گوید این ماشینم را به تو فروختم به دویست و پنجاه ملیون یک ساله، این متقاضی پول، ‌پول می‌‌خواهد، می‌‌گوید من این ماشین را خریدم و سپس این ماشین را به شما نقدا می‌‌فروشم به دویست ملیون، دویست ملیون از این شخص می‌‌گیرد، ماشین ملک دارنده پول است. این هم نمونه دوم بیع العینة است. باز فقهاء فرمودند نباید در ضمن بیع اول بیع ثانی شرط بشود. برای این‌که شبهه شرط ضمنی هم پیش نیاید بهتر است صریحا بگویند بدون هیچ‌گونه شرط فروش مجدد ما این بیع اول را انجام می‌‌دهیم.

مصداق سوم

نمونه سوم: بدهکار هنگام سررسید بدهیش می‌‌بیند که پول در دسترس ندارد که بخواهد بدهیش را اداء کند، از طلبکار جنسی را نسیتا می‌‌خرد، من دویست ملیون به شما بدهکارم، تاریخ اداء بدهی امروز است، می‌آیم به شما می‌‌گویم که شما به من یک کالایی بفروش نسیتا، می‌‌گویید ماشینم را به تو فروختم یا کالای دیگر به شما فروختم یک ساله به دویست و پنجاه ملیون، بعد من یا به خود شما یا به می‌‌روم به شخص دیگری در بازار این کالا را می‌‌فروشم به پول نقد و می‌آیم بدهی الان شما را پرداخت می‌‌کنم. یعنی الان به شما دویست ملیون بدهکارم اما نداشتم بدهم، شخص دیگری هم به من قرض نمی‌دهد، شما می‌‌گویید بیا من یک کالایی را، فرش‌فروش هستم، فرش به شما می‌‌فروشم نسیه، نقدش دویست ملیون است، ‌نسیه یک ساله می‌‌فروشم به شما دویست و پنجاه ملیون، ‌برو نیازی نیست به من هم بفروشی، راحت‌تر این است که بروی این فرش‌ها را در بازار بفروشی، به شخص ثالثی بفروشی، دویست ملیون من را بیاوری، از این بدهی قبلی ذمه‌ات بری می‌‌شود‌، بدهکار می‌‌شوی به دویست و پنجاه ملیون جدید. این‌جا تعبیر می‌‌کرد طلبکار به بدهکار عیّنّی. در روایات این‌جا تعبیر شده که بدهکار به طلبکار می‌‌گوید عینی. یعنی بعنی سلعة نسیةً، تا من با فروش این سلعه طلب شما را امروز پرداخت کنم و بدهکار می‌‌شوم به ثمن آن سلعه به شکل نسیه یک ساله، ‌سال دیگر خدا بزرگ است، اگر سال دیگر هم شد، باز نداشتم آن وقت می‌آیم یک بیع العینة مجددی انجام می‌‌دهم و یک سال دیگر تاریخ اداء دین را عملا تاخیر می‌‌اندازم.
مصداق چهارم

نمونه چهارم این است که من که فاقد پول هستم به شما که دارنده پول هستید، می‌‌گویم که یک کالایی هست در بازار نقد می‌‌فروشند‌، نسیه نمی‌فروشند، من پول نقد ندارم، شما پول نقد دارید، شما بروید آن کالا را برای خودتان بخرید و بعد به من نسیتا بفروشید یک ساله، ‌شما می‌‌روید مثلا آن ماشین را نقدا می‌‌خرید دویست ملیون، می‌آیید به من که فاقد پول هستم، یک ساله می‌‌فروشید به دویست و پنجاه ملیون. به این هم می‌‌گویند بیع العینة. و چه بسا هدف من رسیدن به پول است، ‌ماشین نمی‌خواهم، اصلا رانندگی بلد نیستم، هدفم این است که من از این راه یک پول نقدی بدست بیاورم، قرض ربوی که حرام است، ‌قرض الحسنة هم که این مقدار کسی به کسی قرض الحسنة نمی‌دهد، این راه را انتخاب کردم.

[سؤال: ... جواب:] من فاقد پول هستم، متقاضی پول هستم، ‌شما دارنده پول هستید، کالایی در بازار هست، ‌به شما می‌‌گویم که شما بروید این کالا را نقدا برای خودتان بخرید، ‌من نمی‌توانم آن را نقدا بخرم چون پول ندارم و بعد از این‌که از او خریدید نقدا، من از شما می‌‌خرم نسیه یک ساله به دویست و پنجاه ملیون، بعد ماشین که نقدا خریدید برای خودتان و بعد من از شما نسیه خریدم به دویست و پنجاه ملیون، ‌ماشین مال من می‌‌شود، ‌یک چک دویست و پنجاه ملیونی یک ساله دست شما دارم و چه بسا هدفم از این کار صرفا رسیدن به پول است. با همان بنگاهی ماشین توافق می‌‌کنم که شما که به ما ماشین نسیه نمی‌فروشید، یک شخصی می‌آید از شما ماشین نقدا می‌‌خرد و چه بسا آن شخص هم بانک است و می‌‌گوید من حال این کارها را ندارم خودت به وکالت از من برو این ماشین را از آن ماشین‌فروشی نقدا بخر برای منِ بانک، ‌بعد به خودت نسیه یک ساله بفروش به دویست و پنجاه ملیون. من هم با آن بنگاه توافق می‌‌کنم که بعد از این‌که ماشین شد مال خودم، چک دویست و پنجاه ملیونی حالا به بانک یا یک شخص سرمایه‌دار که حاضر بود این کار را بکند با ما، دادم، من ماشین نیاز ندارم، آقای بنگاهی! حالا برای حق الزحمة‌ات هم که شده با تخفیف، ‌یا حق الزحمة جدا بگیر یا تخفیف صد و نود و پنج ملیون این ماشین را نقدا از ما بردار، او هم صد و نود و پنج ملیون می‌‌ریزد به حساب ما، ماشین را بر می‌‌دارد. ما عملا به پول نقدمان رسیدیم و دیگران هم ضرری نکردند. این راه هم بیع العینة می‌‌گویند که در روایات مطرح شده و فرمودند که طبق شرائطی این عمل صحیح است که شرائطش را بعدا عرض می‌‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] گاهی کالای خاص مورد نیاز نیست، سهل المعاملة است. در بازار بیشتر می‌‌شود آبش کرد به قول امروزی‌ها. ... با افت قیمت کمتر و راحت‌تر می‌‌شود فروخت. هر کالایی را که نمی‌شود به این راحتی فروخت در بازار یا افت کمی داشته باشد، ‌هر کالایی که این‌طور نیست. بعضی کالا هستند که از آن‌ها تعبیر می‌‌کنند پول نقد است، یعنی هر وقت بخواهی می‌‌توانی بفروشی و خیلی هم افت قیمت ندارد.
مصداق پنجم

نمونه پنجم که حالا ممکن است بیع العینة نباشد و لکن از خانواده بیع العینة است یعنی شبیه بیع العینة است، علت این هم که عرض می‌‌کنم ممکن است بیع العینة نباشد چون معنای بیع العینة‌ هنوز بیان نشده، بیان کنیم، شبهه این است که بیع العینة به معنای بیع النسیئة‌ باشد، العینة به معنای سلف و نسیه باشد. این نمونه پنجم دو تا بیع نقد است. امروز اسمش را می‌‌گذارند بازخرید. نه آن بازخرید کارمند، بازخرید در معاملات. من از شما فرض کنید که این آپارتمان شما را می‌‌خرم به یک میلیارد نقد، می‌‌گویم (حتی شرط می‌‌کنم) که یک سال دیگر باید خودت از من این را بخری یا شمای مالک این آپارتمان شرط می‌‌کنید که آقای مشتری باید یک سال دیگر شما این آپارتمان را به من بفروشی، مبلغ هم مثلا می‌‌شود یک میلیارد، یا همان یک میلیارد یا یک میلیارد و مثلا دویست ملیون مثلا. چه هدفی دارند این دو طرف؟ صاحب آپارتمان پول می‌‌خواهد، یک میلیارد پول لازم دارد، ما هم پول داریم به او می‌‌دهیم، اما بابت خرید این آپارتمان، ‌یک سال آپارتمان ملک ما می‌‌شود، ما یا خودمان در آن می‌‌نشینیم یا اجاره می‌‌دهیم یا به خود همین مالک رسمی این آپارتمان چه بسا اجاره می‌‌دهیم. اما برای این‌که سال بعد مشکلی پیدا نشود، ‌یک وقت من امتناع نکنم از فروش آپارتمان به خود این مالک، یک وقت مالک امتناع نکند از خرید آپارتمان، شرط می‌‌کنیم، ‌بیع نقد مجدد یک سال بعد را. برخی از فقهاء و لعل مشهور فقهاء فرمودند حتی اگر شرط هم بکنی در ضمن بیع نقد اول، بیع نقد مستقبل را و لو با سود، ‌چه اشکالی دارد؟ جایز است.

[سؤال: ... جواب:] بیع الخیار حق فسخ قائل می‌‌شود برای خودش و با همان ثمن. این بیع مجدد است، بیع مجدد است ممکن است ثمنش فرق کند. در بیع الخیار ثمن همان ثمن قبلی است که به بایع [مشتری] بر می‌‌گردد بعد الفسخ.
این پنج نمونه که چهار نمونه مسلم‌بیع العینة است، ‌نمونه پنجم هم شبیه بیع العینة است که در این نمونه پنجم گفته می‌‌شود که صحیحه علی بن جعفر در بیع نقد و نسیه است که گفت اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس، اما دو بیع نقد، بیع نقد امروز به شرط بیع نقد یک سال بعد و لو بزیادة، این هر دو نقد است، ‌خارج است از مورد صحیحه علی بن جعفر و با شرط هم اشکالی ندارد. که باید این‌ها را بحث کنیم چون شبهه فقهی دارد، باید از شبهات فقهی آن جواب بدهیم.
بررسی شرط عدم قصد تخلص از حرام در کلام مرحوم امام

کسی با بیع العینة مشکلی ندارد، فقهاء شیعه بیع العینة را قبول دارند. امام هم چون در سند آن روایت علی بن جعفر مناقشه می‌‌کند، در فرض شرط می‌‌گوید خلاف احتیاط واجب است، ‌فتوای به بطلان نمی‌دهد. اگر شرط بشود در بیع اول بیع ثانی، می‌‌فرمایند خلاف احتیاط واجب است. ظاهرا چون کتاب علی بن جعفر را مثل آقای سیستانی مورد اعتماد نمی‌دانند و لو صاحب وسائل نقل می‌‌کند از آن.

و لکن یک قیدی زدند فرمودند باید قصد‌تان تخلص از ربا نباشد. باید بحث کنیم این چه شرطی است؟ آیا این شرط خلاف این روایات نیست؟ این شرط امام آیا می‌‌شود در متعارف بیع العینة انسان قصدش تخلص از ربا نباشد؟‌ چون هر تخلص از ربایی که نمی‌شود حرام بشود.

مثلا ما عرض می‌‌کردیم که کسی در گذشته‌های دور رباخوار بود یا مقلد مراجعی بود که می‌‌گفتند حیله ربا جایز است، پول را به پول می‌‌فروخت، ‌ده ملیون نقد به پانزده ملیون نسیه، فقهائی بودند بزرگانی بودند اجازه می‌‌دادند، یا یک شاخه نبات می‌‌گذاشت می‌‌گفت این را به تو فروختم مثلا به یک مبلغی صد برابر قیمت آن و در ضمن ملتزم می‌‌شوم به تو قرض بدهم یک ساله. بعد انقلاب شد این هم ترسید که به عنوان رباخوار با او برخورد کنند ولی از یک طرف دیگر دید چه بکند، زندگیش همین‌جور اداره می‌‌شود، کار بلد نیست، کارگری نمی‌تواند بکند، ذهن تجاری هم ندارد، ریسک تجارت هم حاضر نیست بپذیرد، گفت می‌آییم یک مغازه فرش‌فروشی لوازم خانگی‌‌فروشی می‌‌زنیم می‌‌گوییم فروشی اقساطی، ‌صد قسطه مثلا، [همین که] تبلیغات می‌‌کنند، تلویزیون می‌‌خرد بیست ملیون فرش می‌‌خرد پنجاه ملیون، حالا افرادی هم نقد بخواهند یک سودی را می‌‌کشد رویش و می‌‌فروشد، ‌ولی معمولا نسیه هم می‌‌فروشد، تلویزیون اقساطی می‌‌فروشد سی ملیون، ‌ده ملیون سود می‌‌گیرد رویش، فرش اقساطی می‌‌فروشد هفتاد ملیون بیست ملیون سود می‌‌گیرد رویش. می‌‌گویند چرا این کار را می‌‌کنی؟‌ می‌‌گوید از ترس. اباً عن جد کارمان همان حیله ربا بود، ‌انقلاب شد گفتند حیله ربا درست نیست و رباخواری است یا می‌‌ترسیم، چکار کنیم. آیا امام اشکال می‌‌کنند در این بیع نسیه؟ من کاری نمی‌کنم، ‌من جنسی خریدم نقد، ‌نسیه دارم می‌‌فروشم، ‌نسیه هم آدم سود می‌‌کشد رویش، مگر بیکار است آدم جنس نسیه بفروشد سود نکشد رویش. 
[سؤال: ... جواب:] می‌‌گویم این را امام هم اشکال نمی‌کنند. ... همانی هم که قرض ربوی می‌‌کند یک ریسکی را می‌‌پذیرد. خود قرض دادن یعنی پولت را بدهی دست طرف، بدهید بروید دنبالش تا پس بگیرید، خود این ریسک است، یک مقدار ریسک هم در قرض ربوی است. ... در شرائط تورم شما می‌‌فرمایید دیگر، در شرائط تورم می‌‌فرمایید ریسک دارد، ‌شما تلویزیون بیست ملیونی را نسیه می‌‌فروشی سی ملیون بعد آخرش می‌‌بینید ضرر کردید چون چند روز بعد تلویزیون می‌‌شود چهل ملیون، ‌آنی که قسطی خرید سود کرد، ‌این ریسک در شرائط تورم می‌‌گویید آن رباخوار هم آن مشکل را دارد. چون رباخوار هم می‌‌گوید اگر من پولم‌ را قرض نداده بودم مگر چقدر سود می‌‌گیرم، چقدر فرع می‌‌گیرم، ‌اگر من به جای این‌که فرع بگیرم می‌‌رفتم دلار می‌‌خریدم می‌‌گذاشتم در خانه‌ام و زیر سرم و راحت می‌‌خوابیدم، ‌حرص نمی‌خوردم، نگران نبودم که پول‌هایم را پس می‌‌آورند یا نه، ‌حالا آن دلار می‌‌شد چند برابر. این مقدار ریسک که در قرض ربوی هم هست. کلام در این است که من بعید می‌‌دانم امام این‌جا را اشکال کند که من راه طبیعی این بود که ربا بخورم چون او راحت‌تر است، ‌یا حیله ربا را انجام بدهم، ولی چون جلویش را گرفتند آمدم جنس نقد می‌‌خرم از بازار می‌آیم اقساطی و نسیه می‌‌فروشم به مردم. و چه بسا آن خریدار اصلا او هم از گرفتاری آمده این جنس را می‌‌خرد، تلویزیون می‌‌خواهد چکار، ‌فرش می‌‌خواهد چکار، ‌به هر کسی از فامیل زنگ زد گفت یک مقدار پول قرض نیاز داریم گفتند نداریم، اگر یک روز زودتر زنگ می‌‌زدی می‌‌توانستم برایت کاری بکنم، دیر زنگ زدی و بهانه‌های مختلف، او هم أبیّ النفس است، چکار کند، ‌او هم آمد دید نوشته فروش اقساطی، ‌گفت بیاییم این تلویزیون را قسطی برداریم بعد می‌‌رویم یک مغازه دیگر نقد می‌‌فروشیم، ‌بهتر از این است که خوار بشویم جلوی دوست و دشمن. او هم هدفش چه بسا تهیه این جنس نیست، بعید است امام اشکال کند در این‌جا بگوید غرض تخلص از ربا است.

و لذا ببینیم این‌که امام فرمودند در بیع العینة اگر غرض تخلص از ربا باشد حرام است، ‌ببینیم مقصود چیست؟ اگر مقصود این‌قدر بخواهد دامنه‌اش گسترده بشود که آن‌هایی هم که جنس نسیه می‌‌فروشند دنبال سود هستند، شاید قبلا هم کارشان حیله ربا بوده جلوی‌شان را گرفتند حالا آمدند دنبال فروش اقساطی. بعید است که امام این‌قدر دامنه حرمت تخلص از ربا را گسترده کنند که شامل این موارد بشود. این مطلبی است که در ابتداء بحث عرض کردیم. حالا وارد بحث بیع العینة بشویم و اهمیت این بحث در بحث حرمت حیل ربا خیلی تجلی پیدا می‌‌کند.

و جالب این است:‌ امام در بحث حرمت حیل ربا هر استدلالی را آوردند، روایات بیع العینة را مطرح نکردند. در دو جای کتاب البیع یکی جلد 3 یکی جلد 5 حدودا بحث حرمت حیل ربا مطرح شده ولی نفرمودند که ادله بیع العینة چه می‌‌شود، این‌ها آیا با حیله ربا تناسبی دارد یا ندارد؟ در فتوای‌شان در تحریر الوسیلة‌ فرمودند که بیع العینة‌ جایز است مگر به قصد تخلص از ربا باشد و الا بحث استدلالی نکردند. حالا ما بحث استدلالی بکنیم.

بررسی معنای لغوی عینه

ابتداء معنای لغوی عینه ببینیم چیست. دو معنا برای عینه ذکر شده: یکی در قاموس، در کتاب العین، ‌در الصحاح، فرمودند العینة السلف. یا در معجم مقائیس اللغة که کتاب قوی است او هم می‌‌گوید العینة السلف. ‌السلف یعنی نسیه، چون قوام عینه به نسیه است. برای همین عرض کردم آن نمونه پنجم که دو تا نقد است، صدق عینه بر او محل اشکال است. معنای دوم عینه گفتند النقد الحاضر. چون از ارکان بیع العینة این است که یک متاع حاضری هست. آن متاع حاضر، آن متاع نقد مثل آن ماشین یا پول نقد، این رکن بیع العینة است.

در لسان العرب دارد که العینة الربا. این‌جور معنا کرده. یعنی زیاده، ‌ربا یعنی زیاده. بعد گفته و العینة‌ السلف. بعد نقل می‌‌کند از ازهری می‌‌گوید عینة اذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم الی اجل معلوم ثم اشتراها منه باقل من الثمن الذی باعها به. شخصی کالایی را نسیتا می‌‌فروشد، یعنی من که دارنده پول هستم ماشینم را نسیتا به شما می‌‌فروشم دویست و پنجاه ملیون‌، شما چک دویست و پنجاه ملیون یک ساله به من می‌‌دهی، ‌بعد از شما می‌‌خرم نقدا دویست ملیون، ‌دویست ملیون نقد به شما می‌‌دهم. بعد گفته و قد کره العینة اکثر الفقهاء. اکثر فقهاء عامه بیع العینة‌ را مکروه می‌‌دانند.

حالا مکروه در اصطلاح فقهاء عامه روشن نیست به معنای حرام است که آقای سیستانی نسبت می‌‌دهند به این‌ها که مکروه را حرام معنا می‌‌کردند یا مکروه اصطلاحی است، این روشن نیست. چون گاهی در حرام هم تعبیر می‌‌کنند مکروه. چرا نمی‌گویند حرام؟‌ چون نص قرآن نهی نکرده است از آن. اجتهاد خودشان بود، چون اجتهاد خودشان بود نمی‌گفتند حرام، می‌‌گفتند مکروه، ولی اجتهاد خودشان این بود که نباید این کار را بکنید. آقای سیستانی می‌‌فرمایند فقهاء عامه این‌جور بودند، ‌اجتهاد می‌‌کردند یک کاری را نباید بکنید نمی‌گفتند حرام، می‌‌گفتند مکروهٌ. می‌‌گفتند چرا نمی‌گویید حرام، می‌‌گفتند قرآن نص ندارد که من بگویم حرام، سنت قطعیه که نداریم بگویم حرام و لکن به اجتهاد من این کار درست نیست. پس تعبیر می‌‌کرد مکروه. این فرمایش آقای سیستانی است، خیلی برای من واضح نیست.
و روی فیها النهی عن عائشة و ابن عباس و فی حدیث ابن عباس انه کره العینة. و اکثر الفقهاء، ‌باز در ادامه دارد، این روشن‌تر کرد، ‌و اکثر الفقهاء علی اجازتها علی کراهة، ‌این مورد دوم است، ‌فان اشتری التاجر، ‌این کدام نمونه را دارد می‌‌گوید؟ آن نمونه‌ای که شمایی که پول دارید می‌‌روید کالا از شخص ثالث نقدا می‌‌خرید، بعد می‌آیید به من نسیتا می‌‌فروشید، که مثال زدیم بانک ماشین را نقدا می‌‌خرد دویست ملیون، ‌به شما نسیتا می‌‌فروشد دویست و پنجاه ملیون، این را ایشان در لسان العرب می‌‌گوید هی اهون من الاولی فهذه ایضا عینة، ‌این هم عینه است، و هی اهون من الاولی، ‌این آسان‌تر از آن نمونه قبلی است که دو نفر با هم بیع العینة‌ انجام می‌‌دادند، ‌شخص ثالثی در میان نبود، ‌و اکثر الفقهاء علی اجازتها علی کراهة من بعضهم لها.
[سؤال: ... جواب:] این‌جا قرینه دارد. فرض قبل را گفت مکروه است نگفت اکثر الفقهاء علی اجازتهم لها، ‌در این نمونه دیگر گفت اکثر الفقهاء علی اجازتها علی کراهیة لها. در نمونه قبلی که شخص ثالثی نبود گفت و قد کره الفقهاء العینة، ‌او کراهت مطلقه بود. کراهت به قول مطلق حرام می‌‌شود.

در کتاب تاج العروس هم می‌‌گوید فی الاساس، ‌در کتاب اساس است باعه بعینة بنسیئة لانها زیادة، ‌بعد می‌‌گوید در حدیث است من اجبی فقد اربی، ‌اجباء‌ همین است. اجباء یعنی همین بیع العینة. 
این راجع به معنای لغت عینه. پس عینه دو معنا پیدا کرد:‌ یکی نسیه و بیع العینة متضمن ثمن نسیه است، دوم: مال حاضر و نقد حاضر که بیع العینة متضمن نقد حاضر هم هست. 
[سؤال: ... جواب:] السلف یعنی نسیه. اصلا سلف یعنی نسیه. نهی عن بیع و سلف. پیامبر نهی کرد عن بیع و سلف. یعنی یک عقدی ببندی هم در آن بیع باشد و هم در آن، قرض باشد. همین بیع محاباتی به شرط قرض یا اجاره محاباتی به شرط قرض. نهی النبی عن بیع و سلف، ‌سلف یعنی همین نسیه. ... شاید سلم‌ را هم چون مبیع نسیه است شامل شود.
روایت اول از روایات بیع العینة: صحیحه اول ابی بکر حضرمی
اما روایات، ‌روایات متعددی داریم، ‌وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 43 این روایات را مطرح کرده به ترتیب در دو باب. حدیث اول در کافی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد که ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی باشد، ‌اگر احمد بن محمد برقی هم باشد او هم ثقه است، ‌عن ابن ابی عمیر است، ‌عن علی بن اسماعیل. این علی بن اسماعیل بن عمار است که نجاشی می‌‌گوید راجع به او: ان علی بن اسماعیل بن عمار من وجوه من روی الحدیث. عن ابی بکر الحضرمی. شیخ در تهذیب یک اشتباهی شده که در وسائل هم نقل می‌‌کند، ‌حالا شیخ اشتباه کرده نساخ اشتباه کردند [معلوم نیست]، همین را نقل می‌‌کند از احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن علی بن اسماعیل عن عمار عن ابی بکر الحضرمی. این بن عمار است‌، عن نیست. بعید است شیخ اشتباه کرده باشد، ‌چون در کافی فقط داشت علی بن اسماعیل عن ابی بکر الحضرمی، این‌که در تهذیب دارد علی بن اسماعیل عن عمار عن ابی بکر الحضرمی، شیخ ظاهرا خواسته این علی بن اسماعیل را معرفی کند کیست، نساخ خرابش کردند، علی بن اسماعیل عن عمار عن ابی بکر الحضرمی نیست. این علی بن اسماعیلی که مروی‌عنه ابن ابی عمیر است علی بن اسماعیل بن عمار است. سند، صحیح است. اما متن: 
قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، ‌من طلبکارم از شخصی، فیقول لی بعنی بیعا اقضیک، آقای طلبکار!‌ من فعلا یا ندارم طلب تو را بدهم یا شرائط فراهم نیست، ‌بعنی بیعا، ‌کالایی به من بفروش، اقضک، ‌تا من طلب تو را پرداخت کنم، فابیعه المتاع، می‌‌گویم بسیار خوب بیا این ماشینم را به تو می‌‌فروشم، ‌طبعا نسیه می‌‌فروشم و الا او که پول ندارد، ‌آهی در بساط ندارد، فابیعه المتاع اصلا قرینه دارد یعنی فابیعه المتاع نسیتا، می‌‌گویم بله دویست ملیون به ما بدهکاری، بناء بود امروز بیاوری بدهی، می‌‌گوید ندارم، ‌بیا یک چیز به من بفروش نسیتا، می‌‌گویم بسیار خوب این ماشینم را به تو فروختم یک ساله دویست و پنجاه ملیون، ‌ثم اشتریه منه، ‌بعد می‌‌گویم بسیار خوب، ‌همین ماشین را تو می‌‌خرم نقدا. من چقدر طلبکار بودم از این آقا که امروز بناء‌ بود پرداخت کند؟ دویست ملیون. با این خرید ماشین از او ‌به دویست ملیون، خرید دوم، ‌به او چقدر بدهکار شدم؟‌ دویست ملیون، ‌تهاتر شد. دقت کردید؟ این آقا آمد پیش من گفت فلانی! ما بدحساب نیستیم، ‌این چکی که دادیم دستت تاریخش امروز است، ‌جور نیست بدهیم، ‌یک کالایی به ما بفروش نسیتا، تا دین‌مان را به تو اداء کنیم. می‌‌گوییم بسیار خوب این ماشینم را به شما فروختم، ‌طبعا به او که می‌‌فروشم نقد که نمی‌فروشم او که پول ندارد، یک ساله به تو فروختم دویست و پنجاه ملیون، او هم می‌‌گوید خریدم. ثم اشتریه منه، بعد می‌‌گویم بسیار خوب، این ماشین را نقدا از تو خریدم به دویست ملیون، تو به من دویست ملیون بدهکار بودی از قبل، ‌الان من به تو دویست ملیون نقدا بدهکار شدم تهاتر می‌‌شود. و لکن این چک دویست ملیونی امروزت را بگیر ببر دویست و پنجاه ملیون برای یک سال دیگر چک بده. قال لابأس، حضرت فرمود. ثم اشتریه منه و اقبضُ مالی معنایش روشن شد، ‌یعنی قبض به سبب تهاتر. بله، اگر می‌‌گفت که فابیعه المتاع بعد می‌‌رفت او در بازار این ماشین من را می‌‌فروخت می‌‌آمد پول من را می‌‌داد آن یک نمونه دیگری بود از بیع العینة. این‌جا نه، ‌اصلا ماشین سر جای خودش در همان پارکینگ مغازه‌مان هست، اصلا تحویل و تسلیم و تسلمی نمی‌شود، ‌قال لابأس.

روایت دوم: صحیحه دوم ابی بکر حضرمی

این روایت اول هست. روایت دوم هم سریع بخوانم. صحیحه ابی بکر حضرمی قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تعیّن ثم حلّ دینه فلم‌یجد ما یقضیه أیتیعن من صاحبه الذی عیّنه و یقضیه؟‌ قال نعم. بیع العینة مکرر، رجل تعین ثم حل دینه، حال یا تعین به معنای این‌که اقترض باشد یا به معنای این باشد که قبلا یک بیع العینة‌‌ای سال قبل انجام داده دومرتبه سر این بدهی جدیدش می‌‌خواهد بیع العینة‌ مجدد انجام بدهد‌، حضرت فرمود اشکالی ندارد.

بقیه روایات را ان‌شاءالله در جلسه هفته بعد که تعطیل است چهارشنبه، جلسه بعد از آن دنبال می‌‌کنیم. 

و الحمد لله رب العالمین. 

